
 بسم الله الرحمن الرحیم 

 "نماز تراویح، سنت یا بدعت"ترجمه مناظره 

 

 ین مناظره: طرف

 برهان شیعه ( گروه    –عباس کنتراتی ) نماینده شیعه  استاد میرزا 

 مدافعان سنت (گروه  –صلاح الدین ) نماینده وهابی  جناب 

 

           مناظره ن یقوان         

1 مذهب، منهج( هر    ن، یاعتقاد )د ضایکنند و ا د ییمناظره را تا ن یقوان د یبا نیمناظره حتما طرف  یابتدا در  ⃣

 و مشخص شده باشد. ان یکاملا واضح و شفاف ب  د یمناظره کننده با

2  شود.  یم د یتمد   میشود در صورت موافقت دو طرف تا ی انجام م ی ا قهیدق 12 م یتا 4 در مناظره  ⃣

3 مناظره ممنوع و در صورت مشاهده  از طرف   نیتوسط طرف م یناسزا، تهمت و تمسخر مستق ن، یتوه هرگونه  ⃣

مناظره اعلام خواهد   ی به عنوان طرف بازنده  یناظر تذکر داده خواهد شد و در صورت تکرار فرد خاط نیادم

 شد. 

4 تمام ذکر  #مطالب کلمه  ی از دو تکست نباشد، بعلاوه در انتها شیب م یدر هر تا  یارسال ی اه تکست تعداد  ⃣

 شود.

5 باشد، در صورت   یممنوع م  یدر مناظره متن  ی تک سطر ایها و ارسال طومار  تیسا  ا یها انال از ک ستیپ یکپ  ⃣

 است. یمشاهده تذکر داده شده و تکرار آن به منزله اتمام مناظره و شکست خاط

6  شود.  ی خوددار مناظره   موضوع از  خارج مطالب ارسال  از ⃣

7 باشد.   یمطالبش کند تا قابل بررس   ی  مهیضم کن ی تواند سه اسکن و سه ل یم  فقط  خود  نوبت  در  فرد   هر ⃣

 مقاله(  ایاف  ید  ی نقل قول مجاز است، نه ارجاع به پ ای  تیروا ی فقط برا  نکی)ل

8  ت.ممنوع اس  پی و کل  لیفا هرگونه  ارسال ⃣

9  خود ادله و مستندات ارائه کنند.  یادعا ها یبرا ستیبا ی مناظره حتما م ن یطرف ⃣



  ی پس از اتمام  مناظره  جمع بند  قهیدق 10تا  ستی با ی همزمان م نیفطر  از کی مناظره هر   ی انتها در      

  یرا قرار م نیف طر یها ی ناظر بصورت همزمان در گروه جمع بند  ن یناظر ارسال کنند و ادم ن یادم ی خود را برا

 دهد.

 مطرح شود.  د یکه در طول مناظره مطرح نشده نبا  ید یمطلب جد  یبند  جمع در  که شود  توجه        

 

     𝒵𝒜ℋℛ𝒜             

•┈••✧✦✾    ﷽✾✦✧ ••┈ • 

 عباس  رزایسلام و عرض ادب خدمت استادم

@Abas_kontraty 

   نیصلاح الد  وجناب

      نالدِّیـِـ احُٰ  صـــل   

 

 

     د یکن د ییرو تا نیو قوان   د یکن ی اعلام امادگ لطفا

 

 عباس,  رزایم

[In reply to     ❁𝒵𝒜ℋℛ𝒜             ] 

 ✓ تأیید 

 

 ,   الدِّیِــن احُٰ  صـَــل   

[In reply to     ❁𝒵𝒜ℋℛ𝒜             ] 

     



 

 میرزا عباس:

 بسم الله الرحمن الرحیم 

مین و اللعن الدائم على  الحمدلله رب العالمین و الصلاة و السلام على محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصو 

 اعدائهم أجمعین من الأولین و الآخرین الى قیام یوم الدین.

التزام  حقی جز ص( خود تقریر کرده است و مردم ل امین )همان است که شارع مقدس بر لسان رسوو بعد: دین 

راه تقلید  ، چه از ندارند آنچه که مطلوب شرع است  بدست آوردنچنین و هم به اوامر او و اجتناب از نواهی او

 البته در چهارچوب شریعت مقدس. ، تهاد سالمجراه ا صحیح باشد چه از 

البته مجاز به آن نیست، باب بازیچه قرار دادن  رار دهد، که کند یا سنت ق و هیچ کس حق ندارد امری را تشریع 

ن در عهد رسول خدا  همه آن ایمان داشت و همچنین به کامل شدن آبلکه باید به احکام دین مسدود است، 

 ص(. )

ه مردم پس از هر چهار  لغت نامگذاری شده چرا ک، تفعیله از راحت، به این نام هتراویح در لغت: جمع ترویح 

 ( 462صفحه   2لد ستراحت میکنند )لسان العرب جرکعت ا

 ی مشخص در ماه رمضان به جماعت اقامه میشود. به عددعبارت است از نمازی غیر واجب، که و در اصطلاح 

کارگزار عمر بر بیت المال  که گفته میشود  ن عبدالقاری ) از عروه بن زبیر از عبدالرحمن بامام مالک از ابن شهاب 

 کرده است که: ین بود( روایت مسلم



 



 



 



بَرَنَا ابْنُ أَبِی ذئِْبٍ عَنْ مُسْلِمِ بْنِ جُنْدُبٍ عَنْ نوَْفَلِ بْنِ إِیاَسٍ الهُْذَلِیِّ قَالَ: کُنَّا نقَُومُ فیِ  یَزِیدُ بْنُ هَارُونَ قاَلَ: أَخْ أخَْبَرَناَ

  إِلَى أَحسَْنِهِمْ صَوْتاً فقََالَ مِیلُونَ عهَْدِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فِرَقاً فی المسجد فی رمضان هاهنا وهاهنا. فکََانَ النَّاسُ یَ

لَمْ یمَْکثُْ إلِا ثَلاثَ لیََالٍ حَتَّى أَمَرَ  عُمَرُ: ألَا أُرَاهُمْ قَدِ اتَّخَذوُا القُْرْآنَ أغََانِیَ. أَماَ وَاللَّهِ لَئِنِ اسْتَطَعتُْ لأغَُیِّرَنَّ هَذَا. قاَلَ فَ

 نْ کاَنَتْ هَذِهِ بِدعَْةً لَنِعمَْتِ الْبِدعْةَُ هِیَ. قاَمَ فِی آخِرِ الصُّفُوفِ فقَاَلَ: لئَِ مَّ أُبَیَّ بْنَ کَعبٍْ فَصَلَّى بهِِمْ ثُ

 44صفحه :   5: ابن سعد    جلد :   سنده یط العلمیة نو - کتاب : الطبقات الکبرى   نام

قیام  دسته دسته رمضان در مسجد در ماه  نوفل بن ایاس هذلی گفته است که: ما در عهد عمر بن خطاب 

میکردیم، پس مردم به خوش صوت ترین قاری تمایل میافتند پس عمر گفت: مردم را میبینم که قرآن را آواز  

گفت که برای آنها نماز  ن کعب  سه شب به ابی باز س  گرفته اند، اما به خدا سوگند این را تغییر حواهم داد، پ

 بخوان سپس در صفوف آخر ایستاد، پس گفت: اگر این کار بدعت باشد، چه بدعت خوبیست!!

 

برای آن وجود  اگر شاهدی از قرآن یا سنت  اینصورتدر غیر آغاز وضع این نوع از نماز شد  این رخداد تاریخی 

 یان میرفت.ز ممیداشت فقها به آن متمسک شده و اختلاف ا

مسلمین بر این اجماع دارند که خلیفه دوم عمر بن خطاب کسی بود که آنرا وضع کرد و ترویج داد و سنت قرار  

او بود که مردم را به امامت ابی بن کعب و معاذ  برگزاری آن را در سرزمین های اسلامی کرد و این داد و امر به 

 جمع کرد. ن حارث و ... ب

 عت را منتسب به او بدانیم. تاسیس این بد  ست جز اینکه اینپس چاره ای نی

 بر شماست آراء و اقوال علمایتان:و 



 



 



 



 



 ه خوبی ادامه دهیم. ب  راو شما باید باید به سوال ما پاسخ دهید تا بحث و در نهایت این سوال ما از شماست 

 تمام#

 

 ین: صلاح الد 

 {ــــمی}بســـم اللـه الرحـمـــن الرح

 بعَْـدِ حمَْـدِ اللهِ ذی الآلاءِ   مِنْ

  عَنْ إحْصاَءِامْتِنَانٍ جَلَ   على

 صـَــلاَةٍ وسـَـلامٍ دَائـِـــمِ ثُمَ 

 نَبِیِ  الخیَْـرِ ذِی المَراَحِمِ  على

 

     کاتهعلیکم ورحمة الله وبر  السلام

 

شده از سوی مجموعه برهان شیعه آغاز میکنیم، یعنی: تراویح   انتخاببرکت خداوند مناظره را در موضوع به 

 سنت یا بدعت

هر فرد در نوبت  : 7قانون شماره ،  در ابتدا میگویم که شما در همین آغاز متاسفانه از قوانین مناظره تخطی کردید 

 باشد. یمطالبش کند تا قابل بررس  ی  مهیضم نکیتواند سه اسکن و سه ل  یخود فقط م 

یچ کس حق  ، اینکه همطرح کردید ما نیز مخالفتی با شما نداریماما در خصوص مطالبی که در مقدمه کلام 

 و تسنین ندارد. تشریع  

،  روایتچشم پوشی از از صحت سند  خصص روایتی که از عمر رضی الله عنه اشاره کردید میگویم: با و اما در 

 چرا که:شماست نه به نفع شما،  ن بر علیه دلالت آ

 عنهم قبل از انذار عمر فروق نماز تراویح را اقامه میکردند  صحابه رضی الله

نِهِمْ صَوْتاً ...] فمن ثمَ قال عمر:[ حَتَّى أَمَرَ أُبَیَّ بْنَ  فکَانَ النَّاسُ یمَِیلوُنَ إِلىَ أَحسَْ  <<<قت در روایت نظر کنبه د

 بِهِمْ کعَْبٍ فَصلََّى 



 سخن عمر فاروق )نعمت البدعه( بوده.پس متوجه میشویم که تراویح قبل از 

 و همچنین روایت به این طریق صحیح نیست چرا که نوفل توثیق معتبری ندارد 

 ل. ه است: مجهودر تحریر تقریب التهذیب آمد 

 

اهدی از قرآن یا سنت  صورت اگر ش در غیر اینآغاز وضع این نوع از نماز شد این رخداد تاریخی ]که گفتید: اما این

 [ یان میرفت. ز مبرای آن وجود میداشت فقها به آن متمسک شده و اختلاف ا

 پس در پاسخ میگویم: 

 :ما( ثابت است که)اعم از صحیحین و غیرهدر روایات صحیحه  

  "أن النبی صلى الله علیه واله وسلم صلى بأصحابه ثلاث أو أربع لیال و فی الیلة الأخیرة لم یخرج الیهم فقََالَ : 

 . " أَنْ تُکتَْبَ عَلَیْکُمْ صَلاَةُ اللَّیْلِ  إِنِّی خشَیِتُ

 729 البخاری  صحیح           

   [ 1271وفی لفظ لمسلم: ولکنی خشیت أن تفُرض علیکم صلاة اللیل فتعجزوا عنها ]صحیح مسلم

فرمودند: من بیم  ابشان سه یا چهار شب نماز گزاردند و در شب آخر پیامبر صلی الله علیه واله وسلم همراه با اصح

 د ب شوآن دارم که نماز شب بر شما واج

 و در لفظ مسلم آمده است: و اما من میترسم که نماز شب بر شما واجب شود پس شما از آن عاجز شوید  

پس تراویح  ؛ اقامه کرد ص( اولین کسی بود که این نماز را با اصحابش) پیامبر  میگوییماست که به همین خاطر 

 )ص( ثابت شد.  از سنت پیامبر

ابت  ثش را اما مانعی که عدم مشروعیتچهار شب برای نماز با اصحابش خارج نشد، -آری پیامبر پس از آن سه

 . فتامل!ها فرض شود، بلکه بیم آن داشت که در اثر استمرار بر آن این نماز بر آنکند ذکر نکرد

یقول شیخ ابن عثیمین رحمه الله:ذکر النبی صلى الله علیه وسلم  المانع من الاستمرار فیها ، لا من مشروعیتها ،  

خوف أن تفُرض ، وهذا الخوف قد زال بوفاة الرسول صلى الله علیه وسلم لأنه لما مات صلى الله علیه وسلم   وهو 

انقطع الوحی فأمن من فرضیتها ، فلما زالت العلة وهو خوف الفریضة بانقطاع الوحی ثبت زوال المعلول وحینئذ  

 تعود السنیة لها.



 78/ 4 الممتع الشرح           

ذکر کرد، نه از مشروعیتش را، و آن بیم آن   تمرار بر آن را میگوید: پیامبر مانع از اس  شیخ ابن عثیمین رحمه الله

پس   ن وحی نیز قطع شد چرا که با وفات ایشا از بین رفت حضرت از تفریض تراویح بود، و این بیم با وفات پیامبر 

و در آن   ن خواهد رفتمعلول نیز از میا ایمنی از واجب شدنش پدید آمد، پس هنگامی که علت از میان رفت 

   به آن بازمیگردد. هنگام سنت

مال شفقت و رافت او بر مسلمین  لوات الله علیه( است بلکه بیانگر کپس میگوییم این همان هدایت پیامبر )ص

 است، همانگونه که ام المومنین گفت: 

 از عائشه رضی الله عنها روایت شده است که گفت:  

اسُ، فَیفُْرضََ  هِ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ لَیَدعَُ العَْملََ وَهُوَ یحُِبُّ أَنْ یَعمَْلَ بِهِ ؛ خشَیَْةَ أَنْ یَعمَْلَ بِهِ النَّإِنْ کَانَ رَسُولُ اللَّ 

 عَلیَْهِمْ.

   1128 البخاری  صحیح           

اگر مردم  را که بیم آن داشت آن ول الله عملی را ترک میکرد، هر چند دوست داشت آنرا انجام دهد، چرس  همانا

 به آن عمل کنند، برایشان فرض گردد 

 اما در خصوص اقوال بعض علما پس مردود است بدلائلی که ذکر کردیم. 

 رد کرده اند:و همچنین علمای دیگر نیز 

عمر همانچیزی را تسنین کرد که رسول خدا تسنین کرده بود و مورد حب و رضای   ت:بر گفته اس ابن عبد ال

رووف و رحیم  ایشان بود، و پیامبر منع نکرد از مواظبت بر آن مگر از بیم تفریض آن بر امتش، که او بر مومنین 

آن را  رند بعد از رسول خدا زیاده و نقصان نمیپذیفرائض بود پس هنگامی که عمر این را فهمید و دانست که  

 و احیا کرد. برای مردم اقامه 

غمبر )ص( نبوده خطای  و در زمان پیجماع بر اینکه نماز تراویح بدعت است حمه الله گفته است: اشیخ آلبانی ر

ین سخن احادیث وارده از ایشان که مردم را در سه شب از  ابطال افاحشیست که کلام را طول نمیدهیم، و برای 

 افتراض. مش از بخاطر بیجمع کرد کافیست، و جماعت را ترک نگفت مگر  رمضان

 شما به نماز تراویح چیست؟پس من از شما سوالی میپرسم: اعتراض 

 اصل اقامه نماز نافله در شب های رمضان -1



 جماعتاقامه این نوافل به -2

 هر دو -3

 از برادر گرامی امید دارم که به این سوال بوضوح پاسخ دهد.

 متما#

 

     𝒵𝒜ℋℛ𝒜             , 

[In reply to    الدِّیِــن احُٰ  صـَــل    ] 

   ستیهر اسکن منبع ن

 اسکن از متن کتاب هست نه جلد کتاب  نکه یا و

 

 ,   الدِّیِــن احُٰ  صـَــل   

[In reply to     ❁𝒵𝒜ℋℛ𝒜             ] 

     اسکن 4 شود یبدون جلد کتاب م م؛ ییرا بگو نیاگر ا یحت

       همحنا فسا میاهل سنت اهل تسامح هست ما

 

     𝒵𝒜ℋℛ𝒜             , 

[In reply to    الدِّیِــن احُٰ  صـَــل    ] 

 کتاب بوده    هی منبع و  ه یدو اول از  هر

        د یورود نکن ی گرید م یتا ان یم نکه یا و

 

  , 



[In reply to    الدِّیِــن احُٰ  صـَــل    ] 

https://t.me/borhaneshia/431667 

https://t.me/borhaneshia/431666 

 ست ین یهست لذا مشکل ت یروا ک یدو مورد   نیمنابع هست ا یبررس  ی فقط برااسکن  ت یمحدود

 

 ,   الدِّیِــن احُٰ  صـَــل   

[In reply to    ] 

 در اسکن هست!؟ یاز کجا بدانم چ  من

 باشد  ری. چرا که ممکن است متغاردیووقتمان بگ  م یاست که دانلود کن ازین

 

 میرزا عباس:

 بسم رب الحیدر ع 

 دم... و این خلاف قوانین نیست...سند ارسال کر  3گرامی من برای شما در برااولا: 

 بگذریم

ت میخواندند !!! و این  ه جماعه تراویح را بدوما: روایتی که به آن استناد کردی دلالت بر این ندارد که صحاب

 گری هست... طریق دیطرف تو بود... و اما اینکه به سند روایت اشکال کردی، پس برای آن روایت طه از مغال

ماز شب در  حدیث تو دلالتی بر این ندارد که نماز مد نظر، تراویح بوده باشد، بلکه دال بر ائتمام مردم به نسوما: 

برای راوی است نه مولف، و آنچه سخن ما را   "در ماه رمضان"ماه رمضان است. که ما در اینجا میگوییم: قید 

م این روایت را در باب نماز تراویح ذکر نکرده است، بلکه در باب تحریض  تایید میکند این است که خود بخاری ه

 .آورده استالنوافل النبی علی صلاه اللیل و

نوط به رضای مردم  به افعال مردم ربط دارد و م  الهیمطلب دیگر اینکه لازمه این خبر آن است که بگویی احکام 

 . ی هست و به دست شارع مقدس نه به غیر آنسد واقعاست ! در صورتیکه وضع احکام شرعی تابع مصالح و مفا



و ملاک تشریع و تسنین عبارت است از مصالح و مفاسد ان امر و موضوع و چه بسا گاهی برای امتحان باشد و نه  

   رضایت و عدم رضایت مردم.

 در خصوص اقوال علمایتانعا: راب

 ن عبدالبر در ترجمه عمر گفته است:اب

 لاة الاشفاع فیه ! صوم بص و هو الذی نو ر شهر ال

 1878، رقم 3الاستیعاب ،ج

 ماه رمضان را با نماز اشفاع در آن منور کرد ! و او کسی است که  

 پس تکلیف چیست ؟! 

 و مشتبه شده ؟!  آیا ابن عبدالبر امر بر او مختلط 

 پاسخ ما به سوالت: و 

 ه ؟! امبر نماز تراویح را به جماعت خواند اعتراض ما به این است که آیا پی

 ز تراویح چه کسیستواضع نما

 تمام#

 

 الدین:  صلاح

 بسم الله الرحمن الرحیم 

 اعتراض موقت در تذکرم به شما این بود که یکی از قوانین را نقض کردی! اولا 

زاشتی اما خبر نداری... قبل  وانین را زیر پا گاز آن چشم پوشی کردیم.. این در حالیست که شما بسیاری از ق س پ

 بخوان!  وانین آنها رااز تایید ق

 از دو تکست نباشد.  شیب  میدر هر تا یارسال ی تعداد تکست هارا دقت کن:  4قانون شماره  

 

 ! من نداد! یک سوال پرسیدم اما پاسخی به سوال؛ از او  توجه کنید ای اعزه 



 : تکرار میکنم سوالم را

 اعتراض شما به نماز تراویح چیست؟

 ن اصل اقامه نوافل در شب های رمضا-1

 اقامه این نوافل به جماعت-2

 هر دو -3

 از برادر عزیزم انتظار دارم به این سوال جوابی واضح بدهد 

 

ه  ه تراویح را ب روایتی که به آن استناد کردی دلالت بر این ندارد که صحاب » اما در خصوص این سخنت که: 

 « طرف تو بودطه از ت میخواندند !!! و این مغالجماع

 ! تعجب میکنممن از تو  

امامت صحابه ای  خواستار مسلمین آنموقع نکند در حالی که روایت دارد میگوید ن است دلالت چگونه ممک

 نهِِمْ صَوتْاًکَانَ النَّاسُ یَمِیلُونَ إِلىَ أَحسَْخوش صوت بودند: 

 اما در خصوص ضعف روایت جوابی به من ندادی! 

به  طریق لفظ این ، بخاری مقصودت است رحوم یق ملفظ روایت در طرق متفاوت با هم اختلاف دارد؛ اگر طر

شکل واضحی تبیین میکند که عمر رضی الله عنه امر جدیدی نیاورده بلکه احیاء سنت مصطفی صلی الله علیه  

 مذکور دقت کنی خواهی فهمید که دلیل علیه شماست نه علیه ما  واله کرده است. و اگر به روایت

 به دقت در روایت نگاه کن: 

رضی الله عنه، لیلةً فی رمضان إلى المسجد، فإذا الناس أوزاع متفرقون، یصلی   ر بن الخطاب خرجت مع عم-

  قارئ  على هؤلاء جمعت لو  أرى  إنی : عمر فقال      الرهط،  بصلاته  فیصلی  الرجل ویصلی    الرجل لنفسه،  

ن بصلاة  ه لیلةً أخرى، والناس یصلومع خرجت  ثم  کعب،  بن  أبی على فجمعهم عزم،  ثم  أمثل  لکان واحد،

  الناس  وکان  اللیل  آخر  یرید  یقومون  التی  من أفضل  عنها ینامون والتی   هذه، البدعة نعم: عمر قال     قارئهم،

 .  أوله یقومون

 2010  –  البخاری صحیح     



ر گروه  عمر بن خطاب رضی الله عنه به سوی مسجد روانه شدیم. مردم در آنجا د در یکی از شبهای رمضان با

و مردی نماز میگزارد و گروهی با اقتدا به وی نماز  میگزارد، یگزاردند، مردی تنها نماز  های پراکنده نماز م

 میگزاردند.

.  از پراکندگی ایشان استعمر گفت: همانا من میپندارم که اگر همه را بر امامت یک قاری جمع گردانم بهتر 

  که با وی برآمدیم دیدیم کهکعب جمع کرد. سپس شب دیگر سپس تصمیم گرفت و مردم را به امامت ابی بن  

بهتر از  ید م خود نماز میگزارند. عمر گفت: این چه نیکو بدعتی است. و آنچه از آن خواب میشومردم در عقب اما

 زنده میداشتند.  را زنده میدارید مراد از آن آخر شب است که مردم اول آن را آن چیزیست که آن 

 

در عهد عمر رض به جماعت میخواندند قبل  اویح را  ه ای که تربودند صحابدلالت میکند که و این چیزیست که  

 مر ایشان را به امامت امام واحدی قرار دهد. از اینکه ع

حدیث تو دلالتی بر این ندارد که نماز مد نظر، تراویح بوده باشد، بلکه دال بر ائتمام    »  اما در خصوص سخنت که 

 «ه رمضان استماز شب در مامردم به ن

 د!ای استایکنم از تو تعجب م

عزیزم باید بدانی که تراویح قیام در شب است حتی اگر اسم هایش تغییر کند، فرقی نمیکند که بگوییم تهجد یا  

و همه آنها یک چیز  قیام در شب یا تراویح یا نماز اوابین؛ بلکه هر نمازی بعد از عشا را قیام در شب میگویند؛ 

 است. 

 فیها والرکوعَ والسُّجودَ، فإذا صلَّوْا أربعًا استراحوا، ثم  اسَ کانوا یُطیلونَ القیامَ یح سُمِّیت بذلک لأنَّ النو التراو

 استأنَفوا الصلاةَ أربعًا، ثم استرَاحوا، ثم صَلَّوا ثلاثاً. 
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ه چهار  میکنند، پس هر گا را طولانی   و رکوع و سجدهن قیام  اشته اند چرا که مردم در آ و تراویح را تراویح نام گذ 

، و این کار را سه بار دیگر  و مجدد چهار رکعت گزارده و استراحت میکنند د استراحت میکنند، رکعت خواندن

 تکرار میکنند. 

 مناقشه نداریم  در اصطلاح 



ردم  ویی احکام الله به افعال مزمه این خبر آن است که بگ مطلب دیگر اینکه لا  » در خصوص این حرفت که  اما

ی هست و به  نوط به رضای مردم است ! در صورتیکه وضع احکام شرعی تابع مصالح و مفاسد واقعربط دارد و م

 . دست شارع مقدس نه به غیر آن

ای امتحان باشد و نه  و ملاک تشریع و تسنین عبارت است از مصالح و مفاسد ان امر و موضوع و چه بسا گاهی بر

 «  و عدم رضایت مردم. رضایت

 ه: تی روایت دارید کچه میگویی وق

 : لولا أن ی أکره أن أشق على أمتی لأخ رتها الى نصف اللیل.  صلى الله عليه وسلم  . قال رسول اللَّه 1
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 . اگر اکراه من از به مشقت افتادن امتم نبود آن را به نصف شب تاخیر میکردم

 مرتهم بالسواک مع کل  صلاة. ق على أم تی لأ: لو لا ان أش  صلى الله عليه وسلم رسول الله . قال 2

 293/1 الشرائع  علل            

 . اگر بر ام ت من دشوار نبود ، هر آینه به آنها فرمان مى دادم که با هر نماز مسواک بزنند 

 

 ؟ شده مختلط اینکه گفتی آیا امر بر ابن عبدالبر اما 

 نه چنین نیست.

آنرا قصد کرده و بهمین جهت در  ه الله احیاء که ابوعمر رحمبی را خوب بلد نیستی، چرا  عراین نشان میدهد که 

اه ولم  ویرض  ویحبه  وسلم واله   علیه الله صلى  الله  رسول سنه  ما إلا ذلک   من عمر یسن لم     پایان کلامش گفته:  

فلما علم عمر ذلک من رسول   صلى الله عليه وسلم یمنع من المواظبة إلا خشیة أن تفرض على أمته، وکان بالمؤمنین رؤوفاً رحیماً 

     وأحیاها. اس أقامها للن صلى الله عليه وسلم  موته بعد  منها ینقص  ولا فیها  یزاد لا  الفرائض أن وعلم      صلى الله عليه وسلم الله 

مگر از  عمر همان چیزی را سنت کرد که پیامبر کرده بود، و آن را دوست داشت، و از مواظبت بر آن منع نکرد 

بر این مطلب واقف شد و  حیم بود پس هنگامی که عمر ومنین رئوف و رچرا که نسبت به مبیم فرض شدن آن، 

 برای مردم اقامه و احیا کرد. پس آن را  زیاده و نقصان نمیپذیرند  پس از رسول خدا رائضدانست که ف

 



از عدم تحقیقت  واب امام بخاری گفتی، در جواب میگویم این سخنت ناشی در خصوص سخنی که در مورد اباما 

 در این کتاب است 

کِتاَبٌ : صَلاَةُ   |صحیح البخاری وارد کرده است: ت را در کتاب نماز تراویح نگاه کن که بخاری این روایبا دقت 

  مَنْ قَامَ رَمَضَانَ. باَبُ فَضْلِ |التَّرَاوِیحِ.  

 

ا[  ةَ ]رَضِیَ اللَّهُ عَنهَْی عُرْوةَُ أَنَّ عاَئشَِحَدَّثَناَ یَحْیىَ بْنُ بُکَیْرٍ، حَدَّثَناَ اللَّیْثُ عَنْ عُقَیْلٍ عَنِ ابنِْ شهِاَبٍ : أخَْبَرَنِ 2012

وَصَلَّى رجَِالٌ بِصَلاَتِهِ، فَأَصْبحََ النَّاسُ    فَصَلَّى فِی المَْسْجِدِ  خَرجََ لَیلَْةً مِنْ جَوفِْ اللَّیْلِ صلى الله عليه وسلمأَخْبَرَتْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ  

ثُرَ أهَْلُ المَْسْجِدِ مِنَ اللَّیْلَةِ الثَّالِثةَِ، فَخَرَجَ رَسُولُ  نَّاسُ فَتحَدََّثُوا، فَکَوْا مَعَهُ، فَأَصْبحََ الفَتَحَدَّثُوا، فاَجْتَمَعَ أَکثَْرُ منِْهُمْ فَصَلَّ

ا قضََى  صلَاَةِ الصُّبْحِ، فَلَمَّفَصَلَّى فَصلََّوْا بِصَلَاتهِِ، فَلمََّا کاَنَتِ اللَّیْلَةُ الرَّابعَِةُ عَجَزَ الْمسَْجِدُ عَنْ أَهْلِهِ حَتَّى خَرَجَ لِ   صلى الله عليه وسلمهِ  اللَّ

خْفَ عَلَیَّ مَکاَنُکُمْ، وَلکَِنِّی خشَِیتُ أَنْ تفُْتَرَضَ عَلَیْکُمْ  : أَمَّا بَعْدُ، فإَِنَّهُ لمَْ یَ صلى الله عليه وسلملَ عَلَى النَّاسِ فتَشَهََّدَ ثُمَّ قَالَ  الْفَجْرَ أَقْبَ

 فَتَعْجِزُوا عَنهْاَ.

 لْأَمْرُ عَلىَ ذلَِکَ. وَا  صلى الله عليه وسلمرَسُولُ اللَّهِ   فَتُوُفِّیَ 

 2012البخاری / کِتاَبٌ : صَلاَةُ التَّرَاوِیحِ / باَبُ فَضلِْ منَْ قَامَ رمََضاَنَ / الحدیث   حیصح            

  مهیرضی الله عنها گفت: رسول الله صلى الله علیه وسلم در ن  شه یاست که عا تیز ابن شهاب از غروه رواا -2012

مورد   نیمردم در ا د،یبح فرا رس دند. چون صنماز گزار  یمردم به نماز وشب برآمد و در مسجد نماز گزارد و 

  د یاز گزاردند و چون صبح فرا رس نم حضرت جمع شدند و با آن  ادتر یصحبت کردند و نسبت به شب قبل( مردم ز 

رآمد و  مورد صحبت کردند. در شب سوم بر تعداد نمازگزاران افزوده شد و رسول الله صلى الله علیه وسلم ب  نیدر ا

نمازگزاران عاجز   شیمسجد از گنجا  د،ینماز گزاردند. چون شب چهارم فرا رس  یبا اقتدا به ونماز گزارد و مردم 

  ی ( تا آنکه به نماز صبح برآمد و چون نماز صبح را گزارد، رو به سوامد ین رون یلیه وسلم )بصلى الله ع امبریآمد. پ

بود،  در مسجد از نظر من پنهان نرمود: »اما بعد، حضور شما زبان راند و سپس ف   مردم کرد و کلمه شهادت بر

رسول الله صلى الله علیه وسلم وفات   |.« د یینماز بر شما فرض گردد و شما از آن عاجز آ ن یکه ا دمیترس  کنیول

 (.شد یبر همان منوال بود )به جماعت ادا نم ح یکرد و تراو

ه تنها سوال من پاسخ  ست، پس چه خوب میشود اگر ب نزد ما روایات فریقین و ادله و سوال های بسیاری ه

 ! بدهید 

 م بارک الله فیک وهداک تنها یک سوال پرسیدم و منتظر پاسختون هست از شما



 

م  عنهیم تا ببینیم هدایت اهل بیت رضی الله عه سری بزنبه کتب شیاز کتب سنت اثبات کردیم، حالکه تراویح را 

بِی  عَنْ عَبْدِ الرَّحمَْنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَ نِ الحْکََمِ عَنْ أَبَانٍمُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْأحَْمَدُ بْنُ  در این خصوص چه بوده: 

 عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : صَلِّ بِأَهْلکَِ فِی رَمَضَانَ الْفرَِیضَةَ وَالنَّافِلَةَ فإَِنِّی أَفْعَلُهُ. 

 267/3الأحکام  بیتهذ             

 [ 5/ 505]  حیکالصح موثق       

إلا صحیحاً. ]اختیار معرفة   روونی امی و من أصحاب الإجماع. و همُ لا أبان بن عثمان« إم: بل صحیح. فإن » قلت

 [ وما قیل فی فساد مذهبه، باطل.830/2لرجال، الشیخ الطوسی،  ا

 با اهلت نماز واجب و مستحب را بخوان، من این کار را انجام می دهم 

 ت فرا میخوانده؟! ه بدعآیا امام صادق اهلش را ب

 ه جماعت است، حال اشکال شما به ما چیست ؟! جا مراد نوافل شب های رمضان ب ننی که ایباید بدا

؛ میگویم این سخنیست که احدی قبل از تو آن را نگفته،  زیاده نوافل در ماه رمضان استمسئله شیعه اگر بگویی 

 بلکه امام صادق رحمه الله میفرماید:

 اللَّهِ بْنُ أَحمَْدَ النَّهیِکِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحسََنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زیَِادٍ  ا عَبْدُ زیَِادٍ قَالَ حَدَّثَنَحاَتِمٍ عَنْ حُمَیْدِ بْنِعَلِیُّ بْنُ 

 أَنَا أَزِیدُ فَزِیدُوا. نَ زَادَ فِی الصَّلاَةِ وَرَمَضاَ هْرُإِذَا جاَءَ شَ صلى الله عليه وسلم عَنْ أَبِی خَدِیجَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : کَانَ رَسُولُ اللَّهِ 

 3/ 60الأحکام  بیتهذ             

إلا صحیحاً. کما قال الکشی : أجمع   روون یمن أصحاب الإجماع، و هُم لا  اد«یز  بن »محمد  فإن  موثق،       

 [ 830/2أصحابنا على تصحیح ما یصح من هؤلاء، وتصدیقهم. ]اختیار معرفة الرجال، الشیخ الطوسی، 

از بیشتر  روز، نمعلاوه بر نمازهای معمول شبانه  وسل م(آله و علیهاللهرسول خدا )صلی  رسید،فرا می  ماه رمضان تیوق

 .؛ پس شما هم نماز بسیار بخوانید خوانممن هم نماز بسیار می آورد و  به جا می 

 

 یقین بسیار استهملنطور که میبینید روایات به این مضمون نزد فر 

http://wikifeqh.ir/%D9%85%D8%A7%D9%87_%D8%B1%D9%85%D8%B6%D8%A7%D9%86
http://wikifeqh.ir/%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%84_%D8%AE%D8%AF%D8%A7_(%D8%B5%D9%84%DB%8C%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87%E2%80%8C%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87%E2%80%8C%D9%88%E2%80%8C%D8%A2%D9%84%D9%87%E2%80%8C%D9%88%D8%B3%D9%84%D9%91%D9%85)


روشن شد که تزاید نوافل در شب های رمضان امریست قطعی، هیچکس در آن مخالفتی نکرده بلکه از سنن  پس 

 م است. هم السلاپیامبر و اهل بیت علی

 امه نوافل شب های رمضان به جماعت است:قامطلب دوم 

 ؟ت جایز استخواهیم دید که آیا طبق نظر اهل بیت در کتب شیعه اقامه نافله به جماع

فَ زَوْجهِاَ  المَْرْأَةُ تُصَلِّی خَلْ حَرِیزٍ عَنِ الْفُضیَْلِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ أَنَّهُ قَالَ :  عَلِیُّ بْنُ مهَْزِیَارَ عَنْ حمََّادِ بْنِ عِیسَى عَنْ

  وَالتَّطوَُّعَ وَتأَْتَمُّ بِهِ فِی الصَّلَاةِ. الْفَرِیضةََ

 379/2الأحکام  بیتهذ             

 [ 623/4]ملاذ الأخیار  حیصح      

 میخواند و در مستحبات نیز به او اقتدا میکند.فریضه را  پشت شوهرش  زن 

منَِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِی عبَْدِ اللَّهِ قَالَ : صَلِّ بِأَهْلکَِ  حَکَمِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْنِ الْأحَْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْ

 فِی رمََضَانَ الفَْرِیضةََ وَالنَّافِلةََ فَإِنِّی أَفْعَلُهُ. 

 267/3الأحکام  بیتهذ             

 [ 5/ 505]  حیکالصح موثق       

إلا صحیحاً. ]اختیار معرفة   روونی بن عثمان« إمامی و من أصحاب الإجماع. و همُ لا أبان : بل صحیح. فإن » قلت

 [ وما قیل فی فساد مذهبه، باطل.830/2الرجال، الشیخ الطوسی،  

 با اهلت در رمضان فریضه و نافله را نماز گزار چرا که من نیز چنین میکنم. 

الْحَلبَِیِّ عَنْ أَبیِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : تَؤُمُّ   لْحسََنِ بْنِ الْجَهْمِ عَنِ ابنِْ مسُکَْانَ عَنِنِ اعَنْهُ عَنْ محَُمَّدِ بْنِ عَبْدِ الحَْمِیدِ عَ

 نَّ فِی المَْکْتُوبَةِ. مُّهُلنَّافِلةَِ وَلاَ تَؤُالمَْرْأَةُ النِّساَءَ فِی الصَّلاَةِ وَتَقوُمُ وَسَطاً منِهُْنَّ وَیقَمُْنَ عَنْ یمَِینهِاَ وَشمَِالهَِا، تَؤُمُّهُنَّ فِی ا

 268/3الأحکام  بیتهذ             

.. و أما حمل هذه الأخبار على التقیة و الأخیر أبعد المحامل، و الأولى أقربها إلى الصواب. ]ملاذ  حیصح      

 [ 506/5الأخیار 

 دا میشود اما در نماز های واجب نه به زن در نماز های نافله اقت



سکَْانَ  حْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْروُفٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یحَْیَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُنْ أَسَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَ

هِمْ فإِنْ کاَنَتِ  لَاتِنَ فِی صَوَمُحَمَّدِ بْنِ النُّعْماَنِ الْأَحْولَِ عنَْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : إذَِا دَخلََ الْمسَُافِرُ معََ أَقوَْامٍ حاَضِرِی

 عصَْرُ فَلْیجَْعَلِ الأَْوَّلَتیَْنِ نَافِلةًَ وَالْأخَِیرَتَیْنِ فَرِیضَةً. الْأُولَى فَلْیجَْعَلِ الفَْرِیضةََ فِی الرَّکْعتََیْنِ الْأوََّلَتَینِْ وإَِنْ کاَنَتِ الْ

 165/3الأحکام  بیتهذ             

 [ 279/5]ملاذ الأخیار  حیصح      

ضه را در دو رکعت اول  ریبودند ف عی وارد شد که در حال نماز بودند اما در دو رکعت اول بر جممسافر هر گاه 

 اقامه کند اما اگر نماز عصر بود دو رکعت اول را نافله و دو رکعت آخر را فریضه اقامه کند.

 همچنین نگاهی بیندازیم به کتب فقهی شما و کلام علمایتان:

 : سید محمد عاملی میگوید 

ة جماعة بإدراک الرکوع ، وبإدراک الإمام راکعا على الأشبه . وأقل ما تنعقد باثنین ، الإمام أحدهما . الصلا وتدرک 

  الحلبی عن ،  الصحیح فی  أیضا روى  ونحوه  " فلا   المکتوبة فی  فأما ،  النافلة فی  تؤمهن "فقال :  [ المرأة تؤم النساء

  استحباب من الأصحاب بعض إلیه  ذهب  ما أن  یظهر هنا منو .  مالسلا  علیه الله عبد  أبی  عن  ، خالد  بن  وسلیمان ،

ن العلامة نقل فی التذکرة عن أبی  أ مع      ،  الخصوص  على  نص فیها  یرد لم وإن .  جید  الغدیر  صلاة فی  الجماعة

 الصلاح أنه روى استحباب الجماعة فیها.

 316/ 4 الأحکام مدارک  کتاب           

................................ و کمترین تعداد برای منعقد شدن جماعت دو نفر است که یکی از  ............................................

ن میتواند امام جماعت زنان شود: به آنها در نافله اقتدا میشود نه در فرائض.  روایت شده که: ز. آنها امام است

ه السلام نیز روایت شده است. و از اینجا  و سلیمان بن خالد از امام صادق علی به سند صحیح از حلبی مانند این 

ست، هر چند  مشخص میشود اینکه بعض اصحاب ما قائل به استحباب جماعت در نماز غدیر شده اند نیکو

 کرده که جماعت در آن مستحب است.، علیرغم اینکه علامه در تذکره از ابوصلاح روایت  منصوص نیست

 

ولف اعتراف کرده نصی  اعت در نماز غدیر است علیرغم اینکه م پس هنگامی که این روایت دال بر استحباب جم

برای آن نیست، پس بطریق اولی قیام در شب به جماعت شایسته تر است برای استحباب از نماز غدیر، چرا که  

 یکند: روایات بسیاری دلالت بر جواز آن م



نْ عَبْدِ الرَّحْمنَِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِی عبَْدِ اللَّهِ قَالَ : صَلِّ بِأَهْلکَِ  مِ عَنْ أَبَانٍ عَأحَْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَ

 فِی رمََضَانَ الفَْرِیضةََ وَالنَّافِلةََ فَإِنِّی أَفْعَلُهُ. 

 267/3الأحکام  بیتهذ             

 ح یکالصح موثق       

 تمام#

 

 میرزا عباس:

 بسم رب الحیدر علیه السلام. 

 صوص نماز تراویح دو بدعت هست: اولا در خ

 بدعت اصل اقامه آن به جماعت -1

 د معین ر این عد بدعت کوتاه کردن ب-2

  ستایش باشد  صوت خوب در این روایت یعنی موضع یعنی استحسان آن از درجه مورد قبول برای صوتی که قابل

 و رهط بین سه تا ده نفر میباشد. 

 « ندادی. »نعم البدعهت پاسخ دادم اما تو جوابی به والاتمن به همه س 

نعم البدعه هذه« این است که کسی که آن را سنت کرد خلیفه دوم بوده و از شرع مقدس  چرا که ظاهر قول: »

 علمای شما به این معنا اعتراف کرده اند.کثیری از  نبوده، و 

 اما آنچه که بخاری روایت کرده است: 

هر حدیث دال بر این است که پیامبر  « گفته که ظا»إلا  ان ی خشیت أن تفرض علیکم ابن حجر در شرح جمله 

؛ سپس ابن حجر گفته: »در این  گفته توقع افتراض جماعت خواندن نماز شب را داشته در اثر مواظبت بر آن

 اشکال وجود دارد« 

 دو چیز باشد:ر عبارت میتواند منظور ابن حجر از اشکال د 

 آن از یا کات واقعیه هستند نه رغبت مردم به آن احکام تابع مل-1



، و با  ظبت میکردند همچون مضمضه و استنشاقین بر آن مواکه پیامبر و مسلمدر شریعت مقدسه اموری بوده -2

هم مورد ادبار مسلمین بود اما  این وجود باز هم بر آن ها فرض نشد، کما اینکه احکامی بودند که در زمان پیامبر 

ض مسلمین از آن اعراض کردند اما با توبیخ و سرزنش  بعنوان مثال حکم جهادی که بع آن احکام تعطیل نشد، 

الذینَ آمنوا ما لَکُمْ إذا قیلَ لکُم انفِروُا فی سَبیلِ الل هِ اث اقَلْتُمْ إلى  )یا أیها پروردگار مواجه شدند آنجا که فرمود: 

 الأرضِ أرَضِیتُم بالحیاةِ الدُّنیا مِنَ الآخرةِ( 

 ول خدا صلوات الله علیه وآله پاسخ امام سید محسن حکیم را میفرستم: اما در خصوص روایت شیخ الطائفه از رس 

حمله على إرادة جعل آخر وقتها ثلث اللیل لا أکثر فیطابق ما سبق ، أو على إرادة أن ذلک ـ أعنی : استحباب  

یقتضیه الشرط ـ  لیة لا الثانویة ، وإلا فمقتضاها عدم الفضل فی التأخیر إلیه ـ کما التأخیر ـ بحسب العناوین الأو 

بل الفضل فی التقدیم ، کما یشهد به. مواظبته )ص( على ذلک. ومرسلة الکلینی ـ بعد أن روى عن أبی بصیر أنه  

کون للعشاء ثلاثة أوقات ربع  [ المحمول على الفضل جزماً ، فی1إلى ثلث اللیل ـ قال : » وروی الى ربع اللیل « ] 

 علم. اللیل ، وثلثه ، ونصفه. والله سبحانه أ

 45صفحه :   5: الحکیم، السید محسن    جلد :  سندهینام کتاب : مستمسک العروة الوثقى نو

، و یا بر استحباب  آخرین وقت آن در ثلث شب نه بیشتر مطابق آنچه گذشتن قرار دادکرده است بر حمل 

اخیر آن نیست همانطور که  یلتی در تیش این است که فضاز عناوین اولیه است نه ثانویه، وگرنه مقتضاتاخیر، که 

و   لت در تقدیم آن است آنگونه که به آن شهادت میدهد مواظبت پیامبر بر آن مقتضای شرط است بلکه فضی 

بع شب.  لث شب. همچنین گفته است: روایت کرده به ربه ث وبصیر مرسله کلینی بعد از اینکه روایت میکند از اب

 و ثلث و نصف آن. . خداوند دانا تر است.وقت میشود ربع  که قطعا حمل بر فضل آن میشود پس برای عشا سه 

 

 !  ن عبدالبر صریح اللفظ بود اخوی ابکلام 

 و ایرادی بر آن نیست 

 در خصوص کلام طبری چه میگویی ؟! 

 ندادی .  کما اینکه پاسخی به آن 

 

 و اما روایت بخاری  



روایت  چرا که در تا آنرا مستند به تراویح کنی یکند که نافله در ماه رمضان بوده است  لالت بر این نمروایت داولا 

 ستناد. به ماه رمضان نکرده است پس خبر مجمل میشود و غیر قابل ااین شب را مقید آمده است خرج لیله و 

ه سبب یحیی بن بکیر و او یحیی بن عبد الله بن بکیر است که نسائی و ابو حاتم او را  و ثانیا حدیث ضعیف است ب 

 یکتب حدیثه و لا یحتج به ! و ابوحاتم در ترجمه او گفته است: تضعیف کرده اند 

 

 پاسخ داد.. و در پنج دقیقه نمیشود به همه آنها زیاد است  متاسفانه مصادری که کپی و ارسال کرده ای بسیار

 در صورتیکه باید به ترتیب میفرستادی تا پاسخ همه آنها را بدهیم.. 

 مشکلی نیست برادر 

 ( 505ص     5ج  ; اریلعله فی النافلة محمول على التقیة، أو على صورة الجماعة. )ملاذ الأخصل بأهلک خبر اول: 

 خبر دوم: مختلف فیه است. 

 تمام#

 

 صلاح الدین: 

 یم بسم الله الرحمن الرح

ر این  بدعت کوتاه کردن ب-2بدعت اصل اقامه آن به جماعت-1در خصوص نماز تراویح دو بدعت هست: » گفتی: 

 « د معینعد 

آن اقامه نوافل شب های  نماز تراویح یک چیز است و  بدعت باشد ؟!چگونه ممکن است دو بدعت در یک  اولا

 رمضان به جماعت است.

 در خصوص اقامه آن به جماعت برایت دلیل آوردم اما گوش شنوا نداری. 

 آیا برایت از کتب فریقین دلیل ذکر نکردم؟! 

 حباب جماعت در تراویح:ن در جواز بلکه استپس به کتب اهل سنت نگاه ک



حمَْنِ عَنْ جُبَیْرِ بْنِ نفَُیْرٍ عَنْ أَبِی  حَدَّثَناَ مسَُدَّدٌ، حَدَّثَناَ یَزِیدُ بْنُ زُرَیْعٍ، أخَْبَرَناَ دَاودُُ بْنُ أَبِی هِندٍْ عَنِ الْوَلِیدِ بْنِ عَبْدِالرَّ

فَلمَْ یقَُمْ بِناَ شَیْئاً مِنَ الشَّهْرِ، حَتَّى بقَِیَ سَبعٌْ، فَقَامَ   انَ،رَمضََ صلى الله عليه وسلم هِ  سُولِ اللَّ عَنهُْ( قَالَ : صُمْناَ معََ رَ یذَرٍّ )رَضیَِ اللَّهُ تَعَالَ

یْلِ،  نَا، حَتَّى ذهََبَ شَطْرُ اللَّ بِناَ حَتَّى ذَهبََ ثلُُثُ اللَّیْلِ، فَلَمَّا کاَنَتِ السَّادِسَةُ لَمْ یَقمُْ بِناَ، فَلمََّا کاَنَتِ الْخَامسَِةُ قَامَ بِ

: إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا صَلَّى معََ الإِْمَامِ حَتَّى یَنْصَرفَِ حسُِبَ   صلى الله عليه وسلماللَّهِ، لَوْ نَفَّلْتَناَ قِیاَمَ هَذهِِ اللَّیْلةَِ؟ قَالَ : فقََالَ   رَسُولَ لْتُ : یاَ فَقُ

الثَّالِثةَُ جَمَعَ أَهْلَهُ وَنسِاَءَهُ وَالنَّاسَ، فقَاَمَ بِناَ حَتَّى خشَِینَا أَنْ  ا کاَنَتِ لَهُ قِیَامُ لَیْلَةٍ. قَالَ : فَلَمَّا کاَنَتِ الرَّابِعَةُ لَمْ یَقُمْ، فلََمَّ

 یَفُوتَناَ الْفَلاَحُ. قَالَ : قلُْتُ : وَماَ الْفَلاَحُ؟ قَالَ : السُّحُورُ. ثُمَّ لمَْ یقَُمْ بِناَ بَقِیَّةَ الشَّهْرِ.

 و المصنفات : د یالمسان و  السنن و  الصحاح  فی  الأئمة  رواه      

 2206 مهیخزابن  صحیح      

 2597حبان ابن  حیصح      

 1375 ابوداود  سنن      

 806  یترمذ  سنن      

 1364  ینسائ سنن      

 1327 ماجهابن  سنن      

 1818 ی دارم  سنن      

 849  یهق یب سنن      

 403 جارودابن  سنن      

 20450 احمد  مسند        

 4042 بزار  مسند        

 7695 بهیش یابابن  مصنف      

 7706 ی صنعان مصنف      

  سومک ی. تا حدود میاقتدا کرد شان،یسر ارا امامت کرد. و ما پشت  حیرمضان، نماز تراو 23در شب   صلى الله عليه وسلمخدا رسول

 ساعت، بعد از عشاء(  میون ک یحدوداً تا  ی عنیاز شب. )



ساعت بعد از  تا سه حدوداً ی عنیما امامت کرد. ) ینماز را برا نیا شب،مه یتا ن شانی رمضان، ا 25در شب  سسپ

 عشاء( 

 .د یدادی ادامه م شتر ی: کاش ب م یگفت

در    امیجماعت، نماز را تمام کند؛ ثواب ق جماعت بخوانَد تا آنگاه که امام نماز را با امام  نیفرمود : هرکس ا شانیا

 .سند ینوی م ش یتمام شب را برا

 . مینرس  یسحر به  مید یآنقدر نمازها را ادامه داد که ترس  27سپس در شب  صلى الله عليه وسلم آنحضرت

 

 ه جماعت اقامه کرد. ل رمضان است و پیامبر آن را باز نوافن روایت دلالت صریح دارد بر اینکه ای

 

همچون صحیحین و غیهما ثابت است که پیامبر صلی الله علیه واله همراه با اصحابش سه یا  در روایات صحیحه 

ما ش م که نمازشب بر گزارد و گفت بیم آن دار آنها نماز  چهار شب نماز گزارد و در شب آخر خارج نشد تا با 

 (   729شود ) صحیح بخاری  واجب 

 (  1271ظ مسلم آمده است: بیم آن دارم که نماز شب بر شما فرض شود و شما عاجز از آن شوید ) و در لف

 د.پیامبر ثابت ش نت لذا میگوییم پیامبر اولین کسی بود که با اصحابش تراویح را اقامه کرد و تراویح از س 

آری پیامبر بعد از آن شب ها دیگر برای نماز گزاردن با اصحابش خارج نشد، اما دلیلی برای عدم مشروعیتش  

 ذکر نکرد، بلکه بدین سبب بود تا در اثر استمرار بر آن فرض نشود. فتامل! 

لا من مشروعیتها ،  ن الاستمرار فیها ، یقول شیخ ابن عثیمین رحمه الله:ذکر النبی صلى الله علیه وسلم  المانع م

وهو خوف أن تفُرض ، وهذا الخوف قد زال بوفاة الرسول صلى الله علیه وسلم لأنه لما مات صلى الله علیه وسلم   

انقطع الوحی فأمن من فرضیتها ، فلما زالت العلة وهو خوف الفریضة بانقطاع الوحی ثبت زوال المعلول وحینئذ  

 تعود السنیة لها.

 78/ 4 الممتع الشرح           

و دلیل منعش هم خوف از    استمرار بر آن بود نه انجام و مشروعیت آن، امبر ازمنع پی:  خ بن عثیمین میگوید شی

وحی( با انقطاع وحی از  ، پس هر گاه علت )خوف وجوب بر اثر ایشان زایل شد تفریض بود، و این بیم با وفات 

 ول نیز از میان میرود. میان رفت معل



 دلیل اوضح من الشمس است

 

 ط و صوت نیکو؛ محلی از اعراب ندارد. عدد رهما در خصوص سخنت در مورد ا

 عه ندادم« اما اینکه گفتی: »جوابی به نعم الب

 شما فقط آنرا مطرح کردی و مطالبه ای از من نکردی اما اکنون پاسخت را میدهم: 

شروط این است که آن  از این  داشته باشد، و یکیبه عملی بدعت گفته میشود که سه شرط باید بدانی که -1

 اتفاق مستند به اصلی شرعی نباشد، چه خاص چه عام. 

 نیست، اما ادله عام بسیاری دارد.  اگر قبول کنیم که برای نماز تراویح )قیام در شب های رمضان( دلیل خاص

 .ادله خاص قوی میباشد اما همانطور که شاهد بودید روایاتی را ذکر کردیم که از 

سخن عمر بن خطاب رضی الله عنه که گفت نعمت البدعه آن را حمل بر معنای مذموم در   ازآیا هیچ عاقلی -2

 !؟ شرع میکند 

بماند وقتی راجع رهبری از  کار خودش را بدعت بنامد، نمیپنداشتم یک مبتدع حتی اگر شیعه هم بودم هرگز 

 . سخن میگوییمها لمین و بهترین آن رهبران مس

.وقول عمر: )نعمت البدعة هذه( لم یقصد به البدعة بمعناها الشرعی الذی هو إحداث شیء فی الدین على غیر   -3

لم یحدث شیئاً بل أحیا أکثر من سنة نبویة کریمة، وإنما قصد البدعة بمعنى من   صلى الله عليه وسلمالمثال السابق، لما علمت أنه  

قبیل إیجاده، ومما لا شک فیه أن صلاة التراویح   فاًلم یکن معرومعانیها اللغویة وهو الأمر الحدیث الجدید الذی 

جماعة وراء إمام واحد لم یکن معهوداً ولا ومعمولاً زمن خلافة أبی بکر وشطراً من خلافة عمر. فهی بهذا الاعتبار  

وعلى هذا  حادثة، ولکن بالنظر إلى أنها موافقة لما فعله فهی سنة ولیست بدعة وما وصفها بالحسن إلا لذلک، 

 جرى العلماء المحققون فی تفسیر قول عمر هذا. معنىال

 43 للآلبانی  التراویح صلاة        

وقتی که میدانیم ایشان   ی که در شرع دارد نبوده منظورش بدعت به معنای البدعه هذه(و سخن عمر: )نعمت 

، بلکه مقصودش از بدعت معنای لغوی آن بوده  چیزی را بدعت نکرد بلکه احیاء کرد بسیاری از سنت نبوی را

  و جای شک نیست که نماز تراویح در عهد ابوبکر و قسمتیجدید که قبل از ایجادش معروف نبوده،  یعنی کاری 

بدعت  میفهمیم که عملش  ت امری بود حادث، اما با نظر به موافقتاز دوران عمر معمول نبود، پس از این جه



بلکه سنت بوده و از آن تمجید نکرده مگر به سبب سنت بودنش، و بر همین اساس علما بمعنای شرعی آن نبوده 

 قول عمر را تفسیر کردند.

 

 تب فقهیتان و کلام علمائتان ارجاع میدهم:ما را به کو مجددا ش 

 سید محمد عاملی میگوید: 

وتدرک الصلاة جماعة بإدراک الرکوع ، وبإدراک الإمام راکعا على الأشبه . وأقل ما تنعقد باثنین ، الإمام أحدهما . 

لحلبی  ه روى أیضا فی الصحیح ، عن اونحو   "تؤمهن فی النافلة ، فأما فی المکتوبة فلا  "[ المرأة تؤم النساء فقال : 

، وسلیمان بن خالد ، عن أبی عبد الله علیه السلام . ومن هنا یظهر أن ما ذهب إلیه بعض الأصحاب من استحباب  

  عن  التذکرة فی  نقل  العلامة  أن مع   ،     الخصوص  على نص فیها یرد لم  وإن .     الجماعة فی صلاة الغدیر جید 

 .فیها  الجماعة تحباباس  روى  أنه الصلاح أبی

 316/ 4مدارک الأحکام  کتاب           

راف مولف نص  یرغم اینکه به اعتپس هنگامی که این روایت دلالت بر استحباب نماز غدیر به جماعت میکند عل

روایات  دیر است برای اقامه به جماعت، چرا که سته تر از نماز غشای ن نیست، پس قیام شب بخصوصی برای ا 

 :لت بر جواز آن میکند بسیاری دلا

عبَْدِ اللَّهِ قَالَ : صَلِّ بِأَهْلکَِ   أحَْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنَِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِی

 فِی رمََضَانَ الفَْرِیضةََ وَالنَّافِلةََ فَإِنِّی أَفْعَلُهُ. 

 267/3الأحکام  بیتهذ             

 ح یکالصح موثق       

 

 کرده و در فتح الباری آورده: اما وجه بیم پیامبر از تفریض نماز تراویح، چیزیست که ابن حجر از ابن بطال نقل 

أُمَّتِهِ فخََشِیَ إنْ خَرَجَ  لَم ا کانَ قِیامُ اللَّیْلِ فَرضًْا عَلَیْهِ دوُنَ   صلى الله عليه وسلموقالَ بن بَط الٍ یحُْتَمَلُ أنْ یَکُونَ هَذا القَوْلُ صَدَرَ مِنهُ  

  صلى الله عليه وسلم الأصْلَ فِی الشَّرْعِ المسُاواةُ بَیْنَ النَّبِیِّ   وبَیْنَهُمْ فیِ حکُْمِهِ لِأنَّ إلَیْهِمْ والتَزمَُوا مَعَهُ قِیامَ اللَّیْلِ أنْ یسَُوِّیَ اللَّهُ بَیْنهَُ  

شِیَ مِن موُاظَبَتِهِمْ عَلَیهْا أنْ یَضْعفُُوا عَنهْا فَیَعْصِیَ مَن ترََکهَا بِتَرکِْ  وبَیْنَ أُمَّتهِِ فیِ العبِادَةِ قالَ ویحُْتمََلُ أنْ یَکُونَ خَ

هَذِهِ الخَشْیَةِ معََ ما ثَبتََ فِی حَدِیثِ الإسْراءِ مِن أنَّ اللَّهَ تَعالى قالَ هُنَّ   اسْتشَْکَلَ الخطَ ابِیُّ أصْلَوقَدِ  صلى الله عليه وسلم اتِّباعِهِ 



 فِی صُدُورِ  بَدَّلُ القوَْلُ لَدَیَّ فَإذا أُمِنَ التَّبْدِیلُ فکََیْفَ یقََعُ الخَوفُْ مِنَ الزِّیادةَِ وهَذا یُدْفَعُ خمَْسٌ وهُنَّ خمَْسُونَ لا یُ

یَّةُ یَجِبُ عَلى الأُمَّةِ  وأفْعالهُُ الشَّرعِْ صلى الله عليه وسلم تقََدَّمَتْ وقَدْ أجابَ عَنْهُ الخَط ابِیُّ بِأنَّ صَلاةَ اللَّیلِْ کانَتْ واجِبَةً عَلَیهِْ   تِی الأجْوِبَةِ الَّ

 لِئلَ ا یَدخُْلَ ذَلکَِ فِی الواجِبِ مِن طَرِیقِ الأمْرِ بِالِاقْتِداءِ بِهِ لا  الِاقْتِداءُ بِهِ فِیها یَعْنِی عِنْدَ الموُاظَبَةِ فَتَرَکَ الخُروُجَ إلَیْهِمْ 

یوُجِبُ المَرْءُ عَلى نفَسِْهِ صَلاةَ نَذرٍْ فَتَجِبُ عَلَیْهِ ولا یَلْزَمُ  مِن طَرِیقِ إنشْاءِ فَرضٍْ جَدِیدٍ زائِدٍ عَلى الخمَْسِ وهَذا کَما 

آخَرُ وهُوَ أنَّ اللَّهَ فَرضََ الصَّلاةَ خَمسِْینَ ثُمَّ حَطَّ مُعظَْمهَا   حْتمِالٌأصلِْ الشَّرْعِ قالَ وفِیهِ امِن ذَلکَِ زِیادةَُ فَرضٍْ فیِ 

یَثبُْتَ  مِنهُ لمَْ یسُتَْنْکَرْ أنْ  صلى الله عليه وسلم الأُمَّةُ فِیما اسْتَوهَْبَ لهَا والتَزَمَتْ ما اسْتَعْفى لَهُمْ نَبِیُّهُمْ فَإذا عادَتِ   صلى الله عليه وسلمبشَِفاعَةِ نَبِیِّهِ  

فَما رعوها حق    کَما التَزمََ ناسٌ الرَّهْبانِیَّةَ مِن قِبَلِ أنفْسُِهِمْ ثُمَّ عابَ اللَّهُ عَلَیْهِمُ التَّقْصیِرَ فیِها فَقالَ  هِمْذَلِکَ فَرْضاً عَلَیْ

هَذَیْنِ الجَوابَیْنِ   ىیْهِمْ مِن ذَلِکَ وقَدْ تَلَق  أنْ یَکوُنَ سَبِیلُهُمْ سَبِیلَ أُولَئکَِ فقََطعََ العمََلَ شَفَقةًَ عَلَ صلى الله عليه وسلم رعایتها فَخشَِیَ 

وعَلى وجُُوبِ    صلى الله عليه وسلماللَّیْلِ کانَ واجِباً عَلیَْهِ  مِنَ الخَط ابِیِّ جَماعَةٌ مِنَ الشُّر احِ کابْنِ الجَوْزیِِّ وهُوَ مَبْنِیٌّ عَلى أنَّ قِیامَ 

 الِاقْتِداءِ بِأفْعالِهِ  

 ( 852حجر العسقلانی )ت   ابن —  13/ 3الباری لابن حجر  فتح

کلام از پیامبر ص این بوده که چون نماز شب بر پیامبر  و ابن بطال گفته است: محتمل است دلیل صدور این 

چرا که در  این نماز بر امتش نیز فرض شود صحابه با ایشان در اثر التزام د که بوده ایشان بیم از این داشتنواجب 

 است در عبادت......ی بین پیامبر و امتش شریعت اصل بر برابر

 

 آن از کات واقعیه هستند نه رغبت مردم به آن یا احکام تابع مل-1که گفتی: »  اما در خصوص سخنت

 ...«ظبت میکردند همچون مضمضه و استنشاقین بر آن مواو مسلمکه پیامبر در شریعت مقدسه اموری بوده -2

 پاسخت را دادم اما التفات نکردی 

به کلام معصوم توجه کن، چرا که با این سخنت حرف معصوم را رد کردی نه ما را، و رد سخن مرجع نزد شما 

 چه رسد به معصوم!:کفر است 

 صورتی که روایت دارید:چگونه اینرا میگویی در 

 : لولا أن ی أکره أن أشق على أمتی لأخ رتها الى نصف اللیل.  صلى الله عليه وسلم ال رسول اللَّه . ق1

 253/2الأحکام  بیتهذ             

 : لو لا ان أشق على أم تی لأمرتهم بالسواک مع کل  صلاة.  صلى الله عليه وسلم . قال رسول الله 2



 293/1 الشرائع  علل            

 دم. کراهت نداشتم آنرا به نصف شب تاخیر میکر به مشقت افتادن امتم  اگر از 

 ت آنها را امر به مسواک با هر نماز میکردم. اگر بر امتم مشقت و سختی نداشت

ائل  جمع کثیری از فقها قاما در خصوص سخنی که راجع مضمضه و استنشاق گفتی سخنت غلط است چرا که 

 شده اند: به وجوب آن

سْتِنشْاَقِ فِی الْغسُْل، قَال الْحَناَبِلَةُ: الفَْمُ وَالأََْنْفُ مِنَ الْوَجهِْ  ذَهَبَ الْحَنفَِیَّةُ وَالْحَناَبِلَةُ إِلَى وجُُوبِ المَْضْمَضةَِ وَالاِ

صُّغْرىَ فَلاَ یسَْقطُُ واَحِدٌ مِنهْمَُا؛ لِماَ روََتْ  لِدُخُولهِِماَ فِی حَدِّهِ، فَتجَِبُ الْمضَْمَضَةُ وَالاِسْتِنشْاَقُ فِی الطَّهَارَةِ الْکُبْرىَ وَال

 ذِی لاَ بُدَّ مِنهُْ  اللَّهُ عَنهَْا أَنَّ النَّبیَِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ قَال: المَْضْمَضَةُ وَالاِسْتِنشْاَقُ مِنَ الوْضُُوءِ الَّ عاَئشَِةُ رَضِیَ

 المضمضة والاستنشاق - تیة الکوی الفقهیة الموسوعة کتاب  -  208ص           

 

 د علمای شیعه: در خصوص حمل روایت بر تقیه این حمل مردود است نز 

 محمدحسین اصفهانی میگوید:

وبه روایات معتبرة باستناد الاصحاب إلیها، وفی قبالها روایات اخر، فبعضها یدل على جواز جماعة الرجل مع اهله  

صل بأهلک فی رمضان الفریضة والنافلة فانی   "( 1فی بیته فی نافلة شهر رمضان، کما فی صحیحة عبد الرحمن )

(  3( وصحیحة سلیمان بن خالد )2اعة النساء فی النافلة، کصحیحة الحلبی ) یدل عى جواز جموبعضها  "أفعله 

عن المرأة تؤم النساء، قال: تؤمهن فی النافلة وأما المکتوبة فلا   "(، وفی الاخیرة منها 4وصحیحة هشام بن سالم ) 

ق بین المکتوبة  لواردة فی الفرومقتضى قاعدة الجمع تخصیص أخبار المنع بهذه الصحاح، إلا أن الروایات ا  "

  وأما     والنافلة موافقه للعامة، لاتفاقهم على منع إمامتهن فی الفریضة تحریما أو کراهة وجوازها فی النافلة،  

 ...      . التقیة على  لحملها مجال فلا الرحمن عبد  صحیحة 

     . الصحیحة هذه  مثل  فی  أهله  إلى علمه رد فینبغی کذلک     

 32/ 1 عةالجما صلاة           

به جماعت اقامه کردن نوافل رمضان است، همانطور که در صحیحه  بعض روایات هستند که دلالت بر جواز 

دلالت بر جواز جماعت زنان در  النافله فانی افعله« و بعضی عبدالرحمن آمده »صل باهلک فی رمضان الفریضه و

، اما مقتضی جمع روایات  هشام بن سالم یحه حلبی و صحیحه سلیمان بن خالد و صحیحه نافله دارد مانند صح



برای  عامه است، اما صحیحه عبدالرحمن مجالی مشیر به فرق بین نماز واجب و نوافل موافق این است که روایات  

 بدین ترتیب شایسته است علم آن را به اهلش واگزار کنیم مانند این صحیحه. حمل بر تقیه ندارد..... پس 

 تمام#

 

 :میرزا عباس

 لحیدر علیه السلام بسم رب ا

 سوی شما هستیم. و ادله واهی از فشل متاسفانه شاهد تلاش های  

 گیر کردی( وجهه ای صحیح برای فعل خلیفه دوم نشان دهی اما در حیص و بیص افتادی! )تلاش کردی تا  

آن روایات  اینکه و احتجاج کردی به احادیثی که یا مشکل سندی دارند یا مشکل محتوایی و یا هر دو و یا 

 دلالتی بر مدعای تو ندارند اما مصادره به مطلوب کردی. 

 بهر حال.

و تابعین و فقها گفته اند مجالی  ابه ست همانگونه که خلیفه دوم و غیر او از صحبعد از اینکه گفتیم آن بدعت ا

د حرمت و وجوب و کراهت نیاز به دلیل  چرا که استحباب نیز همانن برای این نمیماند که بگویی مستحب است ):

از جهت لزوم تنفیذ و   مقدس نه غیر او، حتی اگر او صحابه باشد چرا که صحابهرعی دارد آنهم از سوی شارع ش 

 ایر مسلمین هستند و در مقام احداث امر جدید در دین و بدعت گزاشتن نیستند. شریعت همانند س التزام به 

 و به دلایلی که گفتم ظاهر میشود ضعف سخن رافعی که گفته: 

 مر (: و تستحب الجماعة فی التراویح تأسیا بع

 246، ص4فتح العزیز ،ج

 و جماعت در تراویح مستحب است به تاسی از عمر!!!

 

صریح  ، با روایت بخاری در توالی یا عدم توالی شب هامخالف است است یم: ، میگوو اما روایتی که ارسال کردی

 »ان ه )صل ى الله علیه وآله وسلم( یُصل ی بصلاته ناس ثم  صل ى من القابلة« روایت بخاری این است که: 

 عدم توالی شب ها دارد !!! شب های متوالی بوده، این در حالیست که روایت ابوذر تصریح به  یعنی



 28و  26و   24ای چرا که میگوید شب ه

و اختلاف بعدی در مواضع شب هاست، متبادر از اغلب روایات این است که در اوائل رمضان بوده است در  

 .تصریح میکند  آخر ماه مبارک   دههایت ابوذر به صورتیکه رو

 و مخالف روایت بخاری است.  پس روایتی که به آن احتجاج کردی از حیث محتوا مشکل دارد 

است نه غیر او  دس ه بیان شارع مقمطلب دیگر اینکه عبادات توقیفی هستند نه اختراعی و کیفیت آنها موقوف ب 

ع است نه  پس امر احکام بدست شارء و شرائطش را و او کسیست که تبیین میکند حدود و کیفیت آنها را و اجزا

 حرام و مرفوض. مردم و بهمین سبب بدعت در دین امریست 

ج قسمت... همانگونه که ابن  !! به پنی کردی همچون تقسیم احکام !متاسفانه مبادرت به تقسیم بدعت به انواع

 اثیر شمرده است...

برای آن اصلی از شارع   گفتی که در خصوص آن  و تقسیمی صحیح بود اما توضیحدر ابتدا تفسیرت از بدعت 

 ... شودمراد از اصل بدعت مشخص و تبیین چرا که باید و در دایره بدعت موجب انهدام اصلش است   وجود ندارد

 داری به این بحث یا شیخ ؟! ): اما در خصوص سخن سید محمد عاملی چه علاقه ای  

 اما روایت: 

طروح جزماً، لأن  موردها نوافل شهر رمضان، ولا شک  فی عدم مشروعیة الجماعة  ویتوج ه علیه: أن  ظاهر الروایة م

فیها حت ى باعترافه )قدس سره( للنصوص المتقد مة وغیرها المانعة عن ذلک. فلا مناص من ارتکاب التأویل بحمل  

ى )مع( الظاهر فی  الباء فی قوله )علیه السلام(: »بأهلک« على معنى )عند( وصرفها عن ظاهرها وهو کونها بمعن

الجماعة، فیکون المراد بها: صل  عند أهلک وفی دارک لا فی المسجد. لکونهم صائمین فی شهر رمضان وبانتظار  

 حلول وقت الإفطار، فکان الأولى حینئذ الصلاة عندهم نافلة وفریضة، دفعاً للانتظار وحذراً من التأخیر. 

 ء السابع:الصلاةالجز-الکتاب : المستند فی شرح العروة الوثقى

مشروعیت  چرا که در خصوص نوافل رمضان وارد شده است و شکی در عدم  هر روایت طرح جزمش هستظا

ی که گذشت منع کننده از آن است. پس چاره ای  نصوص اقامه آن به جماعت نیست علیرغم اعتراف او، چرا که

، و باید صرف نظر کرد از  جز تاویل و حمل باء در سخن معصوم که میفرماید: »صل باهلک« به معنی نزد نیست

یعنی نزد   باء باء عندیت است نه معیت در اینصورتکه   ظاهر معنای باء که بمعنای اقامه آن به جماعت است.

رسیدن  چرا که روزه هستند در ماه رمضان و منتظر   بگزار، نه اینکه با آنها به جماعت نماز بگزار ات نماز  خانواده



وقت افطار پس شایسته است که نماز نزد آنها باشد هم نافله هم فریضه تا انتظار آنها دفع شده و از تاخیر نیز  

 حذر شود 

 

 جماعت به سند صحیح: نهی پیامبر از نافله به 

لَیْهِ اَلسَّلاَمُ :  عَنِ اَلصَّلاَةِ فیِ شهَْرِ  سَأَلَ زُرَارَةُ وَ مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ وَاَلْفُضیَْلُ  أَباَ جَعْفَرٍ اَلْبَاقِرَ وأََباَ عَبْدِ اَللَّهِ الَصَّادِقَ عَ

بیَِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَیهِْ وَ آلهِِ کَانَ إِذَا صَلَّى اَلْعشِاَءَ اَلآْخِرَةَ اِنْصَرفََ إِلَى مَنزِْلِهِ ثمَُّ  رَمَضاَنَ نَافلَِةً بِاللَّیلِْ جَماَعَةً فَقاَلاَ » إِنَّ  اَلنَّ

ا کَانَ یُصلَِّی  یُصلَِّیَ کَمَیَخْرُجُ مِنْ آخِرِ اَللَّیْلِ إِلَى اَلمَْسْجِدِ فَیَقوُمُ فَیُصَلِّی فخََرَجَ فِی أوََّلِ لَیْلَةٍ مِنْ  شهَْرِ رَمضََانَ لِ 

اَللَّهُ عَلَیهِْ وَ آلِهِ فِی اَلْیَومِْ   فاَصْطَفَّ اَلنَّاسُ خَلفَْهُ فهََرَبَ منِْهُمْ إِلَى بَیتِْهِ وَ تَرکََهُمْ ففََعَلُوا ذَلِکَ ثَلاثََ لیََالٍ فَقَامَ صَلَّى 

 قَالَ »أَیُّهاَ اَلنَّاسُ إِنَّ اَلصَّلاَةَ باِللَّیْلِ فِی  شهَْرِ رَمَضَانَ مِنَ الَنَّافِلَةِ فِی  اَلثَّالِثِ عَلَى مِنْبَرِهِ فَحَمِدَ الَلَّهَ وَ أَثْنَى عَلَیْهِ ثُمَّ 

لضُّحَى فَإِنَّ  وَ لاَ تُصَلُّوا صَلاةََ اَ جَماَعَةٍ بِدعَْةٌ وَ صَلاَةَ اَلضُّحَى بدِعَْةٌ ألَاَ فَلاَ تَجْتَمِعُوا لَیلْاً فیِ  شهَْرِ رَمَضَانَ لِصَلاةَِ اَللَّیلِْ 

الَلَّهُ علََیْهِ وَ آلِهِ وَ هُوَ یَقُولُ   تِلْکَ مَعصِْیَةٌ ألَاَ فَإِنَّ کُلَّ بِدعَْةٍ ضَلاَلةٌَ وَ کُلَّ ضَلالََةٍ سَبِیلهُاَ إِلىَ  اَلنَّارِ « ثُمَّ نَزَلَ صَلَّى

 »قَلِیلٌ فِی سُنَّةٍ خَیْرٌ مِنْ کَثِیرٍ فِی بِدعَْةٍ«. 

 137، ص 2لفقیه ج  من لا یحضره ا

شب در ماه   ةنماز نافل  ةزراره، و محم د بن مسلم، و فضیل از امام ابو جعفر باقر، و امام صادق علیهما الس لام در بار

  بجا را عشا نماز چون  آله   و  علیه هٰ  رمضان به صورت جماعت سؤال کردند، آن دو امام فرمودند: پیامبر صل ى الل 

ایستاد، پس  شد، و به نماز مى شب به سوى مسجد روان مى  آخر رفت، و آنگاه در مى   خود  منزل   سوى به  آورد،مى 

رفت، تا بنا بر سن ت پیشین نماز بگزارد، پس مردم پشت سرش صف  در نخستین شب از ماه رمضان به مسجد مى 

ن را بر جاى  ایشا و  کرد،  فرار اش خانه  به  ایشان جلو  از  آله و  علیه  ه ٰ  بستند، در این هنگام پیامبر صل ى الل  

  پس و  برآمد،  منبر  به  سو م روز در  آله و  علیه  ه ٰ  ولى مردم تا سه شب چنین کردند. پس پیامبر صل ى الل   ت،گذاش 

  نماز و است، بدعت جماعت صورت به  رمضان   ماه شب در  نافله نماز مردمان،  اى »أیا:فرمود  خدا ثناى  و حمد  از

باشید که شبانگاه در ماه رمضان    آگاهشود( بدعت است،  فراگیر زمین  سطح در  آفتاب که هنگامى  یعنى) ضحى

آورید، زیرا که آن معصیت است، آگاه باشید که هر بدعتى  براى نماز شب اجتماع مکنید، و نماز ضحى را بجا مى 

گمراهى است، و هر گمراهى راهش به سوى آتش دوزخ است. سپس از منبر به زیر آمد، در حالى که میگفت:  

 در مسیر بدعت بهتر است. سیاریر سن ت از کار بکار کمى در مس

 

 و در خصوص سخن آخرت هم پاسخ دادم دوست عزیز.. 



 پاسخ داد.. و در پنج دقیقه نمیشود به همه آنها زیاد است  متاسفانه مصادری که کپی و ارسال کرده ای بسیار

 در صورتیکه باید به ترتیب میفرستادی تا پاسخ همه آنها را بدهیم.. 

 مشکلی نیست برادر 

 ( 505ص     5ج  ; اریلعله فی النافلة محمول على التقیة، أو على صورة الجماعة. )ملاذ الأخصل بأهلک خبر اول: 

 خبر دوم: مختلف فیه است. 

 تمام#

 

 صلاح الدین: 

 بسم الله الرحمن الرحیم 

 « للاسف کان محاولات فاشلة و حجج واهیة  »گفتی :

 گفتی کانتاولا کان غلط است و باید می

خصوص  همه شیعیان را و آنها را ساکت میکنم در ثانیا: من مناظره نمیکنم تا تو قانع شوی؛ بلکه تعلیم میدهم 

 شب های مبارک قیام در این 

 کم ادبی بر وقت خودت محافظت کن استاد تا نگویی متاسفانه وقت کم است.شتابزدگی و بجای ثالثا: 

 گفتی :»به بعضی احادیثی که مشکل سندی دارند احتجاج کردی« 

ترفند های   علم هستی پس از تو بعید است که از این طالبدر پاسخ میگویم این سخنت دروغ است متاسفانه، تو 

 فشل استفاده کنی. 

و تابعین و فقها گفته اند  ابه ست همانگونه که خلیفه دوم و غیر او از صحبعد از اینکه گفتیم آن بدعت ا :» گفتی 

 «مجالی برای این نمیماند که بگویی مستحب است

این افترائیست بزرگ چرا که حتی یک عالم معتبر چنین سخنی نگفته است، بلکه اجماع  در پاسخ میگویم 

 علمای ما بر استحباب آن است:

 : التراویح حکم¤



 قال النوویُّ: »فصلاة التراویحِ سُنَّة بإجماع العلماء«. 

 4/37  المجموع           

 قال الصنعانی: »قیام رمضان سُنَّة بلا خلاف« 

 2/11 السلام  سبل           

ة مؤکَّدة للرجال والنساء جمیعاً بإجماع الصحابة ومن بعدهم من الأئمَّة، منکرها  قال شیخی زاده:»التراویح... سُنَّ

 مبتدعٌ ضالٌّ، مردود الشهادة«  

 1/202  الأنهر مجمع           

 « 28و    26و    24ای چرا که میگوید شب ه عدم توالی شب ها دارد !!!روایت ابوذر تصریح به  اما اینکه گفتی: » 

 ال استدلال به استحباب آن هستیم نه وجوبش!عزیز من ما در ح

قیام در شب های رمضان به جماعت و من در پاسخ فعل پیامبر و ائمه  استی در خصوص جواز تو دلیل خو

 معصومین را برایت فرستادم. 

که  در مورد سخنی که راجع توقیفی بودن عباداتگفتی ما هم آن را قبول داریم و مخالفتی نداریم کما ایناما 

 : : فاقد هر گونه دلیل خاص یا عام باشد ه اند ما نیز چنین گفت  علمائ

 رحمه الله گفته است: حجر عسقلانی ابن 

 ما أحدث ولا دلیل له من الشرع بطریق خاص أو عام..  "کل بدعة ضلالة "المراد بقوله 

 254/ 13 الباری  فتح           

، نه دلیل خاص نه  نداشته باشد هیچ دلیل شرعی اعمالیست که پیامبر »هر بدعتی ضلالت است«  مراد از سخن

 دلیل عام. 

 غدیر عمل کرده اند: مورد نماز و بر همین اساس علمائ شما در 

 وحید بهبانی در خصوص نماز غدیر گفته است:

 ن ه روى  نقل فی »التذکرة« عن أبی الصلاح أ

 استحباب الجماعة فیها ولم نقف على ما ذکره. 



وفی »المدارک« ـ بعد أن نقل الصحاح السابقة فی استحباب الجماعة مطلقا فی النافلة ـ قال : ومن هنا یظهر أن   

 ما ذهب إلیه بعض الأصحاب من استحباب الجماعة فی صلاة الغدیر جی د ، وإن لم یرد فیها نص  على الخصوص. ... 

مع أن  قولهم : جی د ، وإن کان من خصوص روایة ، وعدم الانحصار فیه ظاهر ، حت ى أن ه نقل أن  المفید صل اها 

 جماعة بالوف من الناس فی بطن بغداد ، وفی المیدان المشهور.

 8/260  الظلام مصابیح           

میکنیم بر آنچه  توقف ننقل کرده است در تذکره از ابوصلاح که روایت کرده است استحباب جماعت در آنرا و 

 ذکر کرده. 

در نافله گذشت گفته از اینجا    پس ار نقل اخبار صحیحه ای که در استحباب جماعت بصورت مطلقو در مدارک 

، با وجود  نکه بعض اصحاب ما قائل به استحباب اقامه به جماعت نماز غدیر شده اند بیراه نبودهظاهر میشود ای

 به ما نرسیده. ن د آاینکه نص بخصوصی در مور

در آن نیست، کما اینکه نقل شده  منحصر  اما ت باشد، اما اینکه گفته است »جید« ممکن است در خصوص روای

 شیخ مفید نماز غدیر را در میدان مشهور بغداد به جماعت خوانده است.

 

 اما در مورد کلام خوئی: 

 بینهایت مضحک است و از چندین جهت مردود: سخن خوئی 

 مخالف فهم علماء شیعه است-1

ارشاد میکرد اما خودش فریضه را در   ه الله اصحابش رارحملازمه این سخن آن است که بگوییم امام صادق -2

 : خانه اش میخواند و جماعت مسلمین را ترک میگفت

 لهُُ.( )صَلِّ بِأَهْلِکَ فِی رَمَضَانَ الْفرَِیضَةَ وَالنَّافِلةََ فَإِنِّی أَفْعَ

 : حتی خود خوئی بعد از این سخنش قانع نشده و گفته-3

 وإن أبیت عن ذلک فلا محیص من طرحها ورد  علمها إلى أهله. 

 7/29 الوثقى  العروة  شرح  فی  المستند             

 



سه شب  وآله نماز حرام را چگونه رسول خدا صلی الله علیه  در جواب به روایتی که به آن استشهاد کردی میگویم 

 کردند!مردم را از آن نهی نیز نو بعلاوه  ده نماز بدعت کما اینکه در روایت آم  کردند اقامه  

 بلکه فرار کردند همانگونه که روایت به آن تصریح کرده 

روایات اهل سنت اهل فرار نبودند بلکه مانع را ذکر میکردند )همانند بیم از فرض شدن( در اثر  پیامبر ما در 

 ، نه از مشروعیت آن بر آنستمرار ا

 وده!! مبر پایه گزارش ب یا اینکه آن بدعتی بوده که خود پیا

 پس قبول این روایت مخالف عصمت است، فتامل 

 ذکر کردم به حساب نمیاید. جدای از روایات خودمان! و این روایت در مقابل روایاتی که از کتبتان 

 تمام#

 

 

 ین: جمع بندی صلاح الد 

 الحمدلله على بیاننا للحق و إقامة الحجة على الشیعة. 

ذکر کردم برای ایشان ادله را از کتب اهل سنت )خداوند قدر و منزلتشان را بیفزاید( و کتب شیعه و علماء  

 فریقین. 

و  ندیدن  پاسخ به همه کوشش هایش در رد بر ما، ولی اصرار بر و استدلال کردم برای او به فعل معصومین در 

 یره ورزید.جهل ورزیدن به کلمات ن

ذکر کرد ادله ای از کتبش مبنی بر بدعت بودن تراویح اما تلاش هایش سست بود و نیازی به اطاله کلام نمیبینم  

 چه در مناظره گفته ام کافیست.و هر 

 اَلْحَمْدُ لِلَّهِ عَظِیمِ الْمِنَّةِ 

 وَناَصِرِ الدِّینِ بِأهَْلِ السُّنَّةِ 

 ٰ  لْعُلَى مُصَلِّیًا عَلَى الَّذِی حَازَ ا 

 مُحَمَّدٍ خَیْرِ نَبیٍِّ أُرْسِلاَ



 الْبَرَرَة  امِٰ  وَآلهِِ الْغُرِّ الْکِر 

 وصَحْبِهِ الْمُنْتَجبَِینَ الْخِیَرةَ 

شکست دادیم و حرفی  و در خاتمه تشکر میکنم از اعضائی که این مناظره را نظاره گر بودند که در آن شیعیان را 

 از پس گریه  د مگر خنده ای ای گفتن نداشتنبر

 والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته 

 

 

 جمع بندی میرزا عباس:

 بسم الله الرحمن الرحیم 

ه حسنه نمیکند و  عت بودنش و گذر زمان سیئه را تبدیل بو چگونه است در حالیکه همگی متفق هستند بر بد 

 بدعت سنت نمیشود ! 

ه مینوشت بر جایز کننده نماز  تعلیق ه امام سید عبدالحسین شرف الدین هنگامی که و چه زیبا فرمود علام

 تراویح: 

کان هؤلاء عفا الله عنهم وعنا، رأوه رضی الله عنه قد استدرک )بتراویحه( على الله ورسوله حکمة کانا عنها غافلین.  

أحرى، وحسبنا فی عدم تشریع الجماعة فی سنن شهر   -فی شرائعه ونظمه   عن حکمة الله - بل هم بالغفلة 

بربه عز وعلا یشکو إلیه بثه وحزنه، ویناجیه بمهماته مهمة   - جوف اللیل فی بیته  -رمضان وغیرها انفراد مؤدیها  

با، معترفا لائذا  مهمة حتى یأتی على آخرها ملحا علیه، متوسلا بسعة رحمته إلیه، راجیا لاجئا، راغبا، منیبا تائ

عائذا، لا یجد ملجأ من الله تعالى الا إلیه، ولا منجى منه الا به.لهذا ترک الله السنن حرة من قید الجماعة لیتزودوا  

فیها من الانفراد بالله ما أقبلت قلوبهم علیه، ونشطت أعضاؤهم له، یستقل منهم ما یستقل، ویستکثر من یستکثر،  

 ( 214فی الاثر عن سید البشر. )انظر النص و الاجتهاد ،صفانها خیر موضوع، کما جاء 

خدا و  پیشی گرفته و  شحکمت خدا و رسولگویی از با تراویحش ز ما در گذرد، او را میبینم که  خداوند از آنها و ا

همین   ت و نظمش، و برای مادر شریعده از حکمت خدا و رسولش وده اند، بلکه خودش غافل بو رسولش غافل ب

کنج خانه اش به  چرا که انسان در  عدم تشریع جماعت در سنن ماه رمضان و غیر آن برای کافیست  حکمت

در حالی که به او امید دارد و به او پناه    برد تنهایی آن را بجا آورده و به پروردگارش با حزن و اندوه شکایت

رغبت کرده و از کرده خود پشیمان است و به گناهان خود معترف است و ناله میکند هیچ ملجا  او در   ومیجوید  



که خداوند بسبب آن نافله   است این است حکمتی  و  ای بجز الله ندارد و هیچ نجات دهنده ای جز او نمیبیند 

راز و نیاز کرده و قلب هایشان را متوجه  و فقط با ااز جماعت نهی کرد تا مردم به تنهایی در خانه هاشان شب را 

و   که میخواهد تنها باشد و کسی که نمیخواهد نباشد کسی   نند.و جوانح خود را به او متوجه ک رح واجاو سازند و 

 ده است.ش از سید بشر روایت ست نیکو همانگونه که حکمتیاین 

 

 : مخلص کلام اینکهو 

سنت   ه بر مسلمین واجب است که از چهارچوب شریعت خارج نشده و خود را در مهلکه نیفکنند و در دایر

نامه  پس از رسول خدا واجب است همانطور که در پیامبرشان مانده و متمسک به ائمه هدی شوند که طاعتشان 

 از اهل بیت رسول خدا..آثار رسول خدا و سنتش، و آثار ائمه هدی ای از امام صادق علیه السلام آمده: بر شما باد 

 

 ایم من:در ت اخیرت بخاطر مداخله  :دت داشته باش برادر عزیزحدیث را هم نزد خوو این 

 ابی بن کعب تصریح میکند به اینکه تراویح در عهد رسول خدا نبوده و عمر نیز به آن اقرار میکند: 

صَّیْرَفیِ  أخبرنَا أَبُو عبد الله محَْمُود بن أحَْمد بن عبد الرَّحمَْن الثَّقفَِیُّ بأَِصْبهَاَنَ أَنَّ سَعِیدَ بْنَ أَبِی الرَّجاَءِ ال  -  1161

ال أَنا عبید الله بْنُ یَعْقُوبَ بْنِ إِسْحاَقَ أَنا جَدِّی إِسْحَاقُ بْنُ إبِْرَاهِیمَ  أخْبرهُم قِراَءَة عَلَیْهِ أَنا عبد الْواَحِد بن أحَْمد الْبَقَّ

یعِ بْنِ أنََسٍ عَنْ أَبِی العَْالِیَةِ  بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ جمَِیلٍ أَنا أحَْمَدُ بْنُ مَنِیعٍ أَنا الْحسََنُ بْنُ مُوسىَ نَا أَبُو جَعفَْرٍ الرَّازِیُّ عَنِ الرَّبِ

  وَلاَ  النَّهَار یصَُومُونَ  النَّاسَ إِنَّ فقَالَ       رَمَضَانَ  فِی  بِالنَّاسِ یُصَلِّیَ  أَنْ  أُبَیًّا أَمَرَ عُمَرَ  أنَّ    نْ أُبَیِّ بْنِ کعَْبٍ  عَ

  فقَالَ     هذَا ]شَیءٌْ[ لمَْ یکَُنْ       الْمُؤْمنِِینَ  أَمِیرَ  یاَ فَقَالَ  باِللَّیْلِ  عَلَیْهِمْ  الْقُرآْنَ قَرأَْتَ  فَلَوْ [  یقرؤا] أَن  یحسنون

 رکَْعَة  عشِْرِینَ بِهِمْ فَصَلَّى  أَحسَْنُ ولَکِنَّهُ      عَلمِْتُ  قدْ    

نام کتاب : لأحادیث المختارة = المستخرج من الأحادیث المختارة مما لم یخرجه البخاری ومسلم فی صحیحیهما  

 367صفحه :    3: المقدسی، ضیاء الدین    جلد :  سندهینو

گفت ای امیر  ...... ابی بن کعب امام به نماز بایستد د تا در رمضان برای مردم بعنوان عب امر کرعمر به ابی بن ک

ا به آن امر میکنید تا کنون نبوده است عمر در پاسخ ابن کعب گفت میدانم اما چیز  شمالمومنین این چیزی که 

 خوبیست....

 اسناده حسن: فتهروایت نزد مقدسی صحیح است و محقق کتاب در پاورقی گ



 

 و در نهایت شما را به مباهله دعوت میکنم 

 ی و قدرت مقابله با شیعه را در مباهله دارید اگر توانای

 آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمینو 


